
 
 
 
 

 شاهنامه براي دريافت صله
 *سروده نشده است

 
 احمدعلي رجايي بخارايي

 

به سووداي او س سوة بو رور بور  اين سخن كه بزرگمردي چون فردوسي

نة ز كوه اس س و دور از انص ف است. پ داش اردي بيورق رانده ب شد سخت بي

ي را بر قوم ايرانه ي ه  و بزرگواريبر ستةغ كوه سخن پ ي نه ده ت  ك رن او دلةري

 سةنو آسم ن و در برابر ديدگ ن همو جه نة ن بدارد اين نةست.

ه به ش هن اه تنه  از نظر يك حم سو هنري و شعر بلند نب يود نرريسوت كو

لت ااين فروترين جلوة ك ر فردوسي است. ش هن اه اظهر ايست دگي و ج ودانري 

يي در خو  ارزشوه ي ايران است. درخشي در ت ريكي اختنو ق و فريو د رآدآسو 

 بشري.

ه ي ايرانة ن بر ضد ترك ن اشغ لرر خونريز و خلف ي آرب هنر اي كه قة م

خونريزپرور به ج يي نرسةده اسوت  زاو ني كوه دانشومندان و ف سوفه از دارهو  

وقتي كه سوبكتكةن  (1)كنداند و ك لبد سردش ن را آتش كت به يش ن گرم ايآويخته

را چون صف ري ن  اأاونة ن خوارزم   نه ي كهن ايرانيو بعد احمود غزنوي خ ندا

                                                           

.293ت   255  صص 1346*. اجلو دانشكدة ادبة ت اشهد  س س سوم  شم رة چه رم  زاست ن   
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بويه  فريغونة ن  بق ي ي س ا نة ن و ااوراي چغو ني را ش ران غرجست ن  ديلمة ن آس

و شعرفروش ن درب ري همو ايون  (2)اندكه غ لب ً اشوق آلم و ادب بودند برانداخته

دهنود  از وه ايگذارنود و دگرگوون جلوه  را ب  ادايح خود روپوش ايك ريسة ه

شود اردي چون كوه ب  دلي چون آتشفش ن و طبعوي اة ن گرد سواري پديدار اي

رفتو ايرانةو ن را بوه آنهو  ي بد كوه ب يود روحةوو ازدسوتچون آب روان. او دراي

ب زگرداند. ب يد به آن ن گفت كه فرزندان كة نند و از نژاد بزرگ ن. ب يد به آن ن نش ن 

اند و ننگ است كه اكنون فرزندانش ن ره بندة نة ك ن آن ن بودههموا (3)داد كه ترك ن

بنده و ست يشرر ترك ن ب شند. ب يد به آن ن گفت كه اردن به ن م به از آن است كوه 

افتخو رات اوةهن  ةو آن ايرانوي كوه فروزنود (4)زنده و زير دست دشمن ن بم ننود

 (5)خويش نةست خ ك بر او خوشتر است.

 ي است ... جواني بروانود از طبقوو احتورم دهق نو ناين ارد بزرگ فردوس

 (8)ورآنو ن (7)زدگو ن پرفورو و چشوم ني چوون اي (6)گونخراس ن ب  رخي لالوه

توانسوت زب ن. او بو  درآاود الكوي خوود ايدوسوت و گشو دهايران (9)دانپهلوي

در  وو ب  اهرب ني كه در سراي داشت بوزم سو ز كنود  (10)روزگ ر به رف ه برذراند

؛ (11)ج م زدودة ش هنشهي ب دة روشن بنوشد و دس بر همه ك م پةروز داشوته ب شود

اا  فردوسي براي خويش رس لتي ت ريخي ق ئو  بوود. او تصومةم گرفوت اجمو  

ه ي جواني را بو  هموو لوذته يش  دربو ر ش آران را ب  همو شهرته يش  ك اروايي

وي جواني و نقد روت و نةرسو نهد  ثااةران و ش ه ن را ب  همو نعمته يش به يك

ته حة ت خود را نث ر ايران كند و به ك ري دست زنود كوه تنهو  از آ شوق ن سو خ

 است.
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هو ي او ب  خويشتن پةم ن كرد هر سخني درب رة آظموت ايوران و قهرا ني

 اكنود تو اردم آن ي فته شود افس نه ي  حقةقت به شعر درآورد و در اة ن اوردم برر

هو  درآاةوزد و در جو ن هو  و دلةري  جلووة پهلوانيكشش شعر و اوسةقي آن بو

طلبي و شنونده جو ي گةورد و او را بوه جنوبش و هةجو ن درآورد و بوه اسوتق س

 اق وات و فداك ري رهنمون گردد.

ه  و ا هه  ك ر آورد. شب ن و روزان  هفتهاي استوار روي بههفردوسي ب  اراد

ر ج ي كرد و ب ز فروردين بيتن ا از پي هم گذشتند. كوه سبزپوش ج او سرةد بر

نشست اا  فردوسي همچن ن بوه سورودن اشوغوس بوود ... او ديرور بوه اسفند اي

رسةد  به زندگي و آس يش خوود اآتنو يي نداشوت؛ زيورا ك ره ي الكي خود نمي

ود. احة ي افتخ رات ايران همو حة ت او را دربر گرفته و در خوود غورق كورده بو

سورةدي  و رخس رش را فورو گرفتنود  اووي سوة ه رو بوهه  آئةناندك اندك چةن

ان و گذارد  دست و پ ي از ك ر فرو ا ند و گوش ن شنوايي آغ ز نه د  الوك ويور

 س و سوا س تب ه و ح س پريش ن شد اا  او همچن ن بر آهد خويش استوار بود. دو 

 پنج س س و ده س س  نه سي س س ... سي س س ...

هو ي الوت ايوران و بزرگتورين و قهرا ني و بدين گونوه بوود كوه داسوت ن

زنوي ارجمندترين اثر حم سي جه ن به وجود آاد  در زا ني كه ن اي از احمود غ

 در اة ن نبود.

چنةن است دورنم ي داست ن ش هن اه و فردوسي و اكنون هنرو م آن اسوت 

واه بوه پ يو ن گوت و دهد ب  حجّكه اين دآوي ت  آنج  كه حوصلو اق له اج زه اي

 رده شود.ب
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ه نخست ب يد دانست كه تهمت آظةم سرودن ش هن اه براي پوس از كج  پ ي

. حد استوار و ق ب  اآتم د و استن د اسوتو ا يه گرفته است و آن پ يه خود ت  چه

اشوهور بوه  النووادراجم ت  آنج  كه نر رنده آگو ه اسوت هموو اقوواس بوه كتو ب 

ةف هجوري توأل 551-552سو س گردد كوه در چه راق له آروضي سمرقندي براي

 شده است.

الحسن احمد بن آمر بن آلي سمرقندي اشوهور بوه نظو اي آروضوي واب

ش آر و نويسنده به درب ر الوك غوريوو ب اةو ن اختصو ا دارد اوردي اسوت در 

پوروا. در نظور آرا ب  ت ريخ ن آشن  و در اظه ر آق يد بيش آري پة ده و در نثر سخن

سو زد نقشوي اسوت كوه ايت ظرف رنرةن و خوشنظ اي آروضي آنچه اهم اس

ز نظور ولي به چكونري اظروف ك ري ندارد... از اين رو چه راق له او بو  آنكوه ا

ت نه  آب رات زيب ست داراي خط ه ي بسة ر است  خواه از نظر افرادي كه در داسو

 آيد و خواه از نظر اح  و ت ريخ وقوع حوادث كه گو ه واقعو ًن م آن ن به اة ن اي

آيود درب رة آن راست اي« اندخسن و خسةن هرسه دختران اغ ويه»جمله آ اة نو: 

شوود و جوينوده را بوه دسوت داده اياي بهكه اينك تنه  از اق لت نخستةن نمونه

 (12)دهد.اص  كت ب و تعلةق ت سوداندي كه بر آن نر شتواند حوالت اي

سوك في در نويسود كوه ااي 22-23در نخستةن حك يوت اق لوت اوس ا 

نت ري كردي؛ ح س آنكه اسك في در اواي  سلطديوان رس لت نور بن انصور احرّ

  و نور بن انصوور بون نصور ( فوت كرد343-350آبدالملك بن نور بن نصر )

 سةده است و ابداً اسك في او را درك نكرده است.ربه ش هي  365-366درحدود 
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ن انصوور  ف نور بتكةن استخفرآورد كه الاي 23هم در اين حك يت ا 

 12تكوةن لااقو  رش به آصة ن رسةد درصورتي كوه الكرد و آخر ك ررا تحم  اي

 س س قب  از جلوس او درگذشته است.

و  آورده است كه ااةر نور نوشت: سبكتكةن از زاولست ن 23ب ز در صفحو 

ذكر  هك چن ن سةمجوري ن از نش بور بة يند و ب  الرتكةن اق بله كنند درح لي كه اولاً

ق شد نور بن انصور اع صر الرتكوةن نبووده اسوت. ث نةو ً سوبكتكةن نوه بوه اتفو 

 سةمجوري ن بلكه بر ضد سوةمجوري ن از غزنوه لشوكر آورد و جنوگ كورد. ث لثو ً

سو س پوا از  30يعني اتج وز از  383لشكركشي سبكتكةن به خراس ن درحدود 

 (13)وف ت الرتكةن اتف ق افت ده است. 

* 

دست اآتب ري بعضي اقواس ص حب چه راق له بهاز بي ه ييهاكنون كه نمون

ن را آداده شد ب يد به بررسي گفت ر او درب رة فردوسي پرداخت و سوره و ن سوره 

حمود ازهم ب ز شن خت ت  آشك ر گردد كه سروده شدن ش هن اه ارتب طي به صلو ا

 نداشته است.

كوه راجو   75-73نظ اي آروضي در آغ ز حك يت نهم از اق لت دوم ا 

است د ابوالق سم فردوسي از دهو قةن طووس بوود. از »نويسد: به فردوسي است اي

ران است بوزرگ ديهوي اسوت و از بخوانند و از ن حةت ط ژديهي كه آن ديه را ب 

وي هزار ارد بةرون آيد. فردوسي در آن ديه شوكتي تمو م داشوت چنو ن كوه بوه 

از آقوب يوك دختور بوةش نداشوت و  نة ز بود ودخ  آن ضة ع از ااث س خود بي

آن كتو ب جهو ز آن  كرد و همه ااةد او آن بوود كوه از صولوش هن اه به نظم همي

دختر بس زد. بةست و پنج س س در آن كت ب اشغوس شد كه آن كت ب تم م كورد و 
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الحق هةچ ب قي نرذاشت و سخن را به آسم ن آلةّةن بورد و در آوذوبت بوه او   

 اعةن رس نةد...

 دوسي ش هن اه تم م كرد نس خ او آلي ديلم بوود و راوي ابودلوفچون فر

ا ووشكرده حةي قتةبه كه آ ا  طوس بود و به ج ي فردوسي اي دي داشت ... پ

ه ش هن اه آلي ديلم در هفت اجلد نبشت و فردوسي بودلف را برگرفت و روي ب

رد حضرت نه د به غزنةن و به پ يمردي خواجه بزرگ احمد حسن ك تب آرضه ك

ه  داشت اا  خواجو بزرگ ان زآو ن تو قبوس افت د و سلط ن احمود از خواجه انّ

انداختنود احموود بو  آن داشت كه پةوسته خو ك تخلوةد در قودر جو ه او همي

ود جم آت تدبةر كرد كه فردوسي را چه دهةم؟ گفتند پنج ه هوزار درم و ايون خو

و ااين بةوت بور اآتوزاس بسة ر ب شد كه او اردي رافضي است و اعتزلي اذهب و 

 .دلة  كند كه او گفت ... و بر رفض او اين بةته  دلة  است كه او گفت ..

ب بود در او اين تخلةد بررفوت و اسوموع و سلط ن احمود اردي اتعصّ

افت د در جمله بةست هزار درم به فردوسي رسةد بغ يت رنجور شد و بوه گرا بوه 

حم اي و فق آي قسم فراود سة سوت  رفت و برآاد فق آي بخورد و آن سةم اة ن

احمود دانست به شب از غزنةن برفت و به هوري بوه دكو ن اسومعة  وراق پودر 

ازرقي فرود آاد و شش ا ه در خ نو او اتواري بود ت  ط لبو ن احموود بوه طووس 

سةدند و ب زگشتند و چون فردوسي ايمن شد از هوري روي بوه طووس نهو د و ر

شد به نزديك سرهبد شهري ر كوه از آس ب ونود در  ش هن اه برگرفت و به طبرست ن

طبرست ن پ دش ه او بود و آن خ نداني است بزرگ نسبت ايش ن به يزدگرد شهري ر 

پةوندد. پا احمود را هج  كرد در ديب چه بةتي صد بر شوهري ر خوانود و گفوت: 
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و ان اين كت ب را از ن م احمود به ن م تو خواهم كردن كه اين كت ب همه اخبو ر 

 «.ث ر جدّان توستآ

 در اين چند سطر كه از حك يت افص  چه ر اق له استخراج و نق  گرديود

ه  نه اندك است و نه بر اه  بصةرت پوشةده تو  آنجو  كوه دربو رة غ لوب تن قض

نك ت آن ترديد و تأا  رواست كوه در اينجو  فقود بوه اووارد ح جوت اشو رت 

 شود:اي

 «فردوسي از ده قةن طوس بوود»ه: نويسد كيو در آغ ز نظ اي آروضي ا1

به ايرانة ن اتمكن و ص حب ن آب و الك كه ستون فقورات « دهق ن»دانةم كه و اي

زند و درو شده است نه به اعني زارع  كسي كه شخم اياند اط ق ايكشور بوده

فردوسوي در آن ديوه »نويسود: كند. تأكةدي هوم كوه در سوطر بعود دارد و اياي

توانرري « نة ز بودچن ن كه به دخ  آن ضة ع از ااث س خود بي شوكتي تم م داشت

كند. از خود ش هن اه ريز پةري ث بت اينة زي فردوسي را پةش از برفي  لااق  بي

ب نه دانةم از وصفي كه در آغ ز داست ن انةژه و بةژن از بزم شنةز اين اوضوع را اي

ش در  م پةري كرده كه چرا خداياي كه هنره  از شكو(11)و ب   خود به دست داده

   از پنوده يي كوه بوراي(14)داشته است و در پةري خوارش برذاشوته جواني برتر

 و ااثو س ايون (15)اآتن يي به ا س داده و فرا  خ طر را به از ثروت دانسته اسوتبي

قرائن. پا چرونه امكن است اردي توانرر و ص حب شوكت نتواند جهةز تنهو  

ااةود  ايد بهرم كند ت  ن چ ر شود بةست و پنج س س ش هن اه بسدختر خود را فراه

اي از آن آ يد شوود و آن را صورف جهو ز دختور خوود اينكه روزي احتم لاً صله

 س زد؟!
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دهند نه در هنرو م پةوري ... و وانرهي دختر را در جواني روز به شوهر اي

كنود و كدام پدر است كه ثروت اوجود را براي آزيزترين كا خوويش خورج ن

آيود جهةوز دختور خوود دست ايس س بعد به 30 ي  25صلو اوهوم احتم  را كه 

شد كه ثوروت خوود را صورف جهةوز قرار دهد؟! اگر به فردوسي نسبت داده اي

ن آوت دختر كرد به ااةد آنكه در پةري از صلو ش هن اه ا لودار شوود هرچنود از ا

 كا آن را.پذيرفت و نه آم ايدور بود ب ز آق  سلةفردوسي به

و اشك س و تن قض ديرر در آن است كه اگر فردوسي قصد داشوت بوراي 2

ولاً جهةز دختر خود ي  هر اصرف ديرر از راه ش آري پوس و ا س فراهم آورد اصو

زيورا  نب يد ن اي از ش هن اه ببرد چه رسد به آنكه خود به سرودن آن دسوت يو زد

زيو ن و روزگو ر  روزگو ر غلبوو ت  ش هن اه ك لايي نبود كه ب ب ب زار زا ن ب شود.

ا ترك ن بود و اوفق و اقرب آن كا كه بوه تو زي بنويسود و بسورايد و تركو ن ر

 م ترك نگرااي دارد و بست يد درح لي كه ش هن اه سراپ  وصف برتري ايرانة ن و ذ

 وتوو ت زي ن بود و فردوسي سرودن آن را نه براي ا س  بلكه درسوت بورخ ف گف

 ود جنبشي در قوم ايراني و خوار نمودن آن صر غ لوب )تورك آروضي براي ايج 

ن م و چهرگ ن ا رخوار و بيت زي( وجهو همت خويش س خت و ت زي ن را اهران

كا در روزگ ر فردوسي جرأت تفوه بدان   سخني كه هةچ(16)س ر ن اةدننر ن زا 

 را نداشت.

بنودة  از ذمّ و نكوهش ترك ن و حتي شخص احمود غزنوي تحوت آنووان

هنري كه به شهري ري رسةده است و انتقو د اوضو ع دربو ر او در آن اختنو ق و بي

و سراسر ش هن اه پر است از شكسوت و زبووني  (17)وحشت شديد فروگذار نكرد

تنه  ترك ن كه اگر توجه شود در همةن زا ن ش آران ن ادار به ت زي و پ رسوي نوه
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كورده و بو  تملّوق تقوربّ را اودر اي نژاد بلكه غ ا ن و پةشك ران آنه ش ه ترك

 گردد.اند. رور بلند فردوسي بهتر نمودار ايجستهاي

را آق يد فردوسي حتي از نظر اذهبي نةز اخ لف اوض ع روز بود. او آشوك 

  بر درح لي كه خلةفو وقت و ش ه (18)  در ش هن اه دف ع كرده استاز اذهب تشةّ

ن اةدنود و بوه و ارتد اي وسي را رافضياند و كس ني چون فرداذهبي ديرر بوده

دادند و ديوديم كوه حتوي جنو زة او را از بوةم سوطوت احموود و ج ن اا ن نمي

  بور  س او نرذاشتند كه در گورست ن اسلم ن ن به خ ك سررده شود. بنوحشت آمّ

ة اين اقدا ت فردوسي در ش هن اه آ وه بر س ير جه ت در سوه جبهوه بو  آقةود

ب حنفوي خلةفه و ش ه و ف  نرةوده اسوت )ذمّ ت زيو ن  ذمّ تركو ن جقهو ي اتعصوّ

اه طرفداري از تشةّ  و ادر آس آلي( و يقةن است كه اگر نظ اي آروضي شو هن 

 آورد زيرا از كت بي چون ش هن اهقلم درنمي خوانده بود چنةن سخن ن روايي را به

 ... داشته ب شد. تواند انتظ ر صلهآدم آ قلي اي كدام

فت صله و جم  ا س و س ختن جهةز )به قووس نظو اي( راههو ي براي دري 

رفتنود تر و بهتري وجود داشت هم ن راهي كه رهروان سوودجوي ايبسة ر كوت ه

 سرايي به ف رسي و براي اظه ر فض  و تقرّب بةشتر به آربي.يعني اديحه

ب يد دانست كه غ لب رج س درب ري آن آهد خ صّه درب ر احمود به آربوي 

نوشتند. احمد بن حسن اةمندي وزير سولط ن احموود گفتند و كت ب اييشعر ا

  بوسووه  (19)انوود بودنوودگويوو ن از او بهرهدر آربووي دسووتي قوووي داشووت و ت زي

  (20)سورودحمدوي هوم از رجو س دربو ر احموود و اسوعود بوه آربوي شوعر اي

ي نويا بود و هوم بوه آربوآبدالملك ابوبكر قهست ني آ رض سر ه احمود آربي

  ابوسه  لكشن يعني آبودا  بون احمود بون لكشون كدخوداي (21)گفتشعر اي
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بونصور دانوي و آربي (22)سرودااةريوسف و بعداً آ ا  بست هم به ت زي شعر اي

اشك ن رئةا ديوان رس لت احمود و ش گردش ابوالفض  بةهقي و بوسه  زوزني 

 نظ ير آن ن احت ج به بة ن نةست.

ثعو لبي  الودهريتيمة ز اسن د اين ابحث يعنوي تنه  اگر به يك كت ب ا

ن صفحه راج  است به آ 290رجوع كنةم خواهةم ديد كه جز  سوم در ده ب ب و 

گوي ايراني كه از حم يت آس بويه و فرا نرواي ن طبرست ن قسمت از شعراي ت زي

اند. جز  چه رم اين كتو ب در ده خصوص ً ق بوس وشمرةر زي ري برخوردار بوده

 ن صفحه درب رة شعراي خراس ن و خوارزم است كه از حم يت س ا نة 332ب ب و 

 اند.برخوردار بوده

 اين كت ب ازلح ظ اط آو ت اربووب بوه اوضو ع: »(23)به قوس ادوارد براون

اي اسوت كوه تقريبو ً از ادبي ايران در اين دوره گنجةنو ك الي است )اقصود دوره

خوبي اعلووم ي بود( و بو  اط لعوو آن بوهپ ي ن اي 403هجري آغ ز و ت   350س س 

شود ت  چه اندازه زب ن آربي در آن روزگ ر در سراسر ايران حتوي تو  خووارزم اي

النعموت اورد توجه و دقت و آ قه بوده است؛ زيرا شعراي ايوران در اودر ولي

س ختند و گ ه نةوز اشوع ر خوود را خود انظوا تي به زب ن آربي فصةح و آ لي اي

 كردند.المجلا انش   ايو فيارتج لاً 

فقدان شعر ف رسي در اين آصر دلة  آن نةست كوه ذوق و اسوتعداد ادبوي 

اي دارد و ح ق اطلب آن است كه هنوز رسم چن ن بود اند بلكه آلت س دهنداشته

 بردند.ك ر ايكه به ج ي زب ن بواي زب ن آربي را براي اق صد ادبي به

ا ند كه ب زار آربي در ايون زاو ن سوخت بن  بر آنچه گذشت ترديدي نمي

خواست همرنگ جم آت شود و ا س و اق م رواج داشته است و اگر فردوسي اي
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گويي و اين ك ري بود كوه او سرايي برردازد نه پ رسيه آربيبي بد حق آن بود كه 

دانةم كه بسي رنوج ديوده و گفتو ر تو زي و آاد  چه ايخوبي براياش بهاز آهده

گذشته از هر چةوز از » (25)زادهو به قوس آق ي تقي (24)هردو را خوانده بودپهلواني 

يك اسلم ن اه  فض  در آن آهد كه ب  رج س درب ر و حضرت سو طةن نةوز در 

اراوده ب شد بغ يت بعةد اسوت كوه در آلووم ادبوي آربوي و دينوي ك او  نب شود 

 نة ن و غزنويو ن و درصورتي كه تقريب ً تم م رج س و اآة ن و اشخ ا درب ر سو ا

گفتنوود چن نكووه از ولايوو ت اهمووو خراسوو ن و اوو ورا النهر بووه آربووي شووعر اي

بو خرزي و  دمي  القصة و  تتم  اليتيمهو  الودهريتيم 

 «ديده اي شود. ت ريخ بةهقي

داني و توان يي فردوسي در اين ب ب ترديودي همه اگر كسي در آربينيب  ا

.. رسي كه ج ي ترديدي نةسوت و بوه قووس .داشته ب شد در است دي او در شعر ف 

ود و ش آر در اين زاةنه او نه است د و نوه ديروران شو گردند بلكوه او خداونود بو

 .(26)ديرران بنده

دستي ك ري در پةش گةرد كوه پا چه ضرورت داشت است دي بدين چةره

توانسوت بهتور از تمو م شو آران دوران آيو  نمي (27)ا نودبه كندن كوه بةستون اي

ويش كشت ره ي سودجوي نه احمود را غزو در راه خوداي بن اود و بو  سورودن خ

 (28)يك قصةده درب رة فتح سوان ت هم نند فرخي يك پةلوار زر برةرد؟

ه  و اوضوع آنه  هرچند احدود و به اختصو ر ب شود بوراي نر هي به صله

 داوري انصف نه درب رة فردوسي و ان آت طب  و بزرگواريش ضروري است:

اي كه دربو رة يكوي از فتحهو ي هنود احموود ف و آنصري براي قصةدهال

 س خت صد بدره زر گرفت.



 110 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ب و آلوي زينتي ش آر بوه قووس بةهقوي در يوك شوب يوك اةلةوون درم 

 هزار درم گرفت و آنصري هزار دين ر. 50دري فت داشت و ب ر ديرر او 

ي بوه اي كوه از رج و غض ئري رازي به قوس اسعود سعد براي هر قصةده

كورد و آنصوري در آن انو ظرات لااةوه فرست د هزار دين ر دري فوت ايغزنةن اي

كند كه صد هوزار درم از احموود اشهور  به غض ئري رازي خط ب و تصريح اي

 به غض ئري رسةده است.

د و ابوانصور آم ره اروزي دو بةت در ادر احمود سو خت و از غ اوي 

ر وش احمود برس ند و درنتةجه دو هزاخواست كه در ح لت سراستي آن را به گ

 .(29)دين ر بر اشتران ب ر كردند و به ارو براي آم ره بردند

 هو به قوس نظ اي براي دو بةت كه آنصري درب رة زلف اي ز گفت احموود

 .(30)فرا ن داد ت  سه ب ر ده نش را پر از جواهر كردند

و بةسوت  (13)آلات خوان زرين و ديردان نقرة آنصري اشوهور اسوت وو 

 .(32)اند همآادهغ م سةمةن كمري كه پشت سر فرخي سواره اي

* 

آوري او س داشوت از انص ف ب يد داد اگر فردوسي از راه شعر قصد جمو 

يك از اين ن كمتر بود؟ حقةقت آن است كه فردوسي از هموه برتور بوود ااو  كدام

ه چوون فرخوي داد و احتة جي هم نداشت كان آت طب  و آلو همتش اج زه نمي

و اگر ش ه بر او خشم برةرد پةلب ني هوم  (33)نديمي و اطربي را ب  ش آري درآاةزد

و  (34)بكند و حتي برادر ش ه را به به نو پة  و غ م و ح جب و تولد فرزند بست يد

ي  ا نند آنصري و آسجدي و ديرر ش آران درب ري در سفر و حضور و شوك ر و 
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ش ه را ترك نرويد تو  از ااوواس غو رتي و صو ت  بزم و رزم خوانده و ن خوانده

 اند ب شد.ش هي بهره

تو ريخ برآكا فردوسي حتي ح ضر نبود كه تحقةور احموود را بوه قووس 
اي ايرانوي اسوت درب رة رستم تنه  به خ طر اينكه يك پهلووان افسو نه (35)سةست ن

عر به شو و حديث رستم بر آن جمله است كه بوالق سم فردوسي ش هن اه»برذيرد: 

ه كرد و بر ن م سلط ن احمود كرد و چندين روز همي برخواند. احمود گفت همو

م ث رستم و اندر سر ه ان هزار ارد چون رستيش هن اه خود هةچ نةست ارر حد

 هست.

رد چون بوالق سم گفت زندگ ني خداوند دراز ب د! ندانم اندر سر ه او چند ا

يرور ويشتن را هةچ بنده چون رسوتم درستم ب شد اا  اين دانم كه خداي تع لي خ

يون ااين برفت و زاةن بوسه كرد و برفت. الك احمود وزير را گفوت  نة فريد...

اردك ارا به تعريض دروغزن خواند. وزيرش گفت بب يد كشوت. هرچنود طلوب 

ت  به  كردند نة فتند. چون برفت و رنج خويش ض ي  كرد و برفت هةچ آط  ن ي فته

 «غربت فرا ن ي فت.

آورده است رنگ حقةقت نداشته ب شد اا   ت ريخ سةست نامكن است آنچه 

تنه  جن ي ت احمود را دانةم كه شعرفروش ن درب ري ب  اشع ر خود نهبه تحقةق اي

خدات و كشت ره يش را غزو و اص درة ااوواس تووانرران را ابو رزه بو  قراطةو ن 

 فت اوزد بةشوتر شوروع ن اةدند بلكه براي بةشتر خوش آادن ش ه ترك و درياي

كردند به تحقةر آداب و رسوم ايراني و اق يسه قهرا ن ن ش هن اه ب  ترك ن و برتور 

را هوم بوه  شو هن اهاند ن م شمردن آن ن از ايرانة ن و شرفت است كه سعي داشته

طور ضومني تحقةور كننود و حوق هوم بو  آنهو  بوود زيورا اة ن بة ورند و آن را به
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سراسوت بوه ايون  اه كسو د بو زار و ذلوت شو آران اديحهدانستند رونق ش هناي

 ه  بنرريد:نمونه

را سراسر  هش هن اشم رد و الف و فرخي احمود را برتر از همه ش ه ن اي

 (36)خواند.درو  اي

 گفت  چنو دگر به جه ن هةچ شه نبود

 گفتم ز ان اررس به شهن اه كن نر ه

 گفت  كه ش هن اه درو  است سر به سر

 راست گةر و درو  از اة ن بك ه گفتم تو

 ايض ً

 همه حديث ز احمود ن اه خواند و با

 (37)هم ن كه قصه شهن اه خواندي هموار

 ايض ً

 چه گويي سكندر چنةن ج ي كرد

 چه گويي چنةن داشت نوشةروان

 ز ش ه ن چنو كا نررورد چرخ

 (38)خوانشنةدستم اين ان ز شهن اه

 ش هن اه: اق يسو احمود ب  ش ه ن و قهرا ن ن

 اي به لشكر شكني بةشتر از صد رستم

 (39)وي به هشة ردلي بةشتر از صد هوشنگ

 ايض ً

 اندر آن وقت كه رستم به هنر ن م گرفت

 سر سجنگ ب زي بد و اردان جه ن سست
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 گر به دين وقت كه تو رزم كني زنده شود

 (40)تةر ترك ن ترا بوسه دهد رستم زاس

 ايض ً

 بهرام ااروزخواهمي ان كه بج يستي 

 ت بديدي و بة اوختي از ش ه شك ر

 ن م تو ن م همه ش ه ن بسترد و ببرد

 (41)ش هن اه پا از اين هةچ ندارد اقدار

 

 ايض ً در ادر احمود:

 اين جه ن از دست ش ه ني برون كردي كه بود

 (24)ك صد پةشك رلِاَ هر يكي را چون فريدونِ

 ايض ً

 خواهي از تو آاد فرداآنچه به كةن

 نه ز قب د آاد اي الك نه ز بهمن

 كمتر ح جب ترا چو جم و چو كسري

 (43)كهتر چ كر ترا چو گةو و چو بةژن

 

 (44)در تحقةر آداب الي ايران و ادر احمود از آنصري

 خداير ن  گفتم كه تهنةت گويم

 به جشن دهق ن آئةن و زينت بهمن

 چنةن كه بةنم آئةن تو قويتر بود

 خسرو و بهمنبه دولت اندر ز آئةن 
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 تو ارد ديني و اين رسم رسم گبران است

 روا نداري بر رسم گبرك ن رفتن 

 جه نة ن به رسوم تو تهنةت گويند

 ترا به رسم كس ن تهنةت نرويم ان

 نه آتش است سده بلكه آتش آتش تست

 كه يك زب نه به ت زي زند يكي به ختن

 ايض ً

 از ح تم و رستم نكنم ي د كه او را

 (45)است به از ح تم و رستم انرشت كهةن

 در ادر اسعود از انوچهري:

 سةصد وزير گةري بةش از بزرگمهر

 (46)سةصد ااةر بندي بةش از سرندي ر

 ايض ً

 كمند رستم دست ن نه با ب شد رك ب او

 (47)چن ن چون گر ز افريدون نه با اسم ر و ارزاقش
 

راردي فريو د جوي شةدر برابر چ پلوسي و سفلري اين خة  روبه ن طعمه

زاده است لة قت ش هي نودارد زيورا برتور از هور دارد كه احمود بنده و غ مبراي

 چةز براي ش ه ايران داشتن فرّ يزداني و گوهر ايراني است:
 

 دريغ اين سر ت ج و اين اهر و داد

 كه خواهد شدن تخم ش هي به ب د
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 تبه گردد اين رنجه ي دراز

 شود ن سزا ش ه گردن فراز

 تي كسي را نم ند وف به گة

 (48)روان و زب نه  شود پر جف 

* 

 اگر پ دش هي بود در گهر

 بب يد كه نةكي كند ت جور

 سزد گر گم ني برد بر سه چةز

 كزين سه گذشتي چه ر است نةز

 هنر ب  نژاد است و ب  گوهر است

 سه چةز است و هر سه به بند اندر است

 هنر كي بود ت  نب شد گهر

 هنر؟اي بينژاده كسي ديده 

 گهر آن كه از فرّ يزدان بود

 نة زد به بد دست و بد نشنود

 نژاد آنكه ب شد ز تخم پدر

 سزد ك يد از تخم پ كةزه بر

 هنر آنكه آاوزي از هر كسي

 بكوشي و پةچي ز رنجش بسي

 داراز اين هر سه گوهر بود ا يه

 كه زيب  بود خلعت كردگ ر
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 چو اين هر سه ي بي خرد ب يدت

 نةك و بد ب يدتشن سندة 

 چو اين چ ر ب  يك تن آيد به هم

 (49)بة س يد از آز و از رنج و غم

گويد كسي امكن است فرزند پودر شود فردوسي ايچن ن كه ا حظه اي

د اقتدر خود ب شد  امكن است هنره يي هم آاوخته ب شد  ااو  بوراي شو هي ب يو

)از ايون هور سوه پ دش هي در گوهرش ب شد و اين از همو شرايد اهمتور اسوت 

 وو فورّ يزدانوي كوه لازاو« گووهر»دار( اين تكةو فردوسي بر اسألو گوهر بود ا يه

ه كوش هي است صرفنظر از اينكه نمودار آقةدة كهن ايرانة ن دراورد شو ه اسوت 

 حتم ً ب يد از نژاد ش ه ن و داراي فره يزداني ب شد آلت خ صي هم دارد.

ي ايرانةو ن بور شو هي اآتراض آمووادهد كه اين آقةده و قرائن نش ن اي

جبور احمود و ديرر غزنوي ن بوده است ت  آنج  كه اردي چون ابوالفض  بةهقي ا

شود ب  ذكر آةن اآتراض اردم آن را به رض  دادن به قضو ي الهوي تسولةت و اي

ت تسكةن بخشد و برويد كه اين از اسرار است و تقدير الهي است و ن چو ر اسو

خداي آز و جو  ... و در آن ط آوت هوةچ خجلوت را بوه راضي بودن به قض ي 

 «خويشتن راه ندهند...

دانند كه در اة ن اورّخو ن ايرانوي كمتور اوردي بوه راسوترويي و همه اي

پژوهي و اا نت بةهقي داريم و بحثي كه او در اين ب ب يعنوي اآتراضو ت حقةقت

شوته اسوت و اردم بر ش هي خ ندان احمود كرده و ب  همو احودوديته يي كوه دا

بسة ر خواندني است و نش نو اينكه فردوسوي آن اآتراضو ت را صورف ً بوه خو طر 
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رنجش از احمود آنوان نكرده بلكه او زب ن گوي ي اردم ايران بوده است و آنچه 

 اند او دلةرانه و آشك ر گفته است.كردهرا ديرران زير لب تكرار اي

ت بسوة ر ه در آن نهفتوه اسواي كآلةهذا اين قسمت از ت ريخ بةهقي و نكته

اهمةت دارد و چون تو كنون كسوي اتعورّض آن نشوده اسوت انودكي از اوتن را 

 دهد:م م را به اص  كت ب حوالت ايتآورد و خواهندة اي
 

 وو خ ندان اين دولت بزرگ را )يعني دولت غزنوي( آن اثر »... 

 وان قب بوده است كه كسي را نبوده چن ن كه در اين تو ريخ بة اود 

ن ديرر نةز بة يد پا اگر ط آتي ي  ح سدي گويد كه اص  بزرگ ن اي

خ ندان بزرگ از كودكي آاده است خ ا  ذكر جوواب او آن اسوت 

ت كوه كه ت  ايزد آزّ ذكره آدم را بة فريده است تقدير چن ن كرده اس

افتد از اين اات بدان ااوت و از ايون گوروه بودان الك را انتق س اي

گويم ك م آفريدگ ر اسوت جو  هي بر اين چه ايگروه. بزرگتر گوا

اللهم ا لك الملك توتتي   ج له و تقدست اسم ؤه كه گفته است ق

ن االملك ان تش   و تنزع الملك امن تش   و تعزّ ان تش   و تذسّ 

 دير.الخةر انك آلي ك  شي  قتش   بةدك

پا بب يد دانست كه بركشةدن تقدير ايزد آزّ ذكره پةراهن الوك 

ز گروهي و پوش نةدن در گروه ديرر اندر آن حكمت است ايوزدي ا

و اصلحت آ لم خلق روي زاةن را كه درك اردا ن از دريو فتن آن 

آ جز ا نده است و كا را نرسد كه انديشه كند كه اين چراست ت  

به گفت ر چه رسد و هرچند اين ق آده درسوت و رواسوت و ن چو ر 

 و ج  خرداندان اگر انديشه است راضي بودن به قض ي خداوند آزّ
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را بر اين ك ر پوشةده گم رند و استنب ب و استخراج كنند ت  بور ايون 

دلةلي روشن ي بند ايش ن را اقرر گردد كه آفريودگ ر جو ّ و ج لوه 

آ لم اسرار است كه ك ره ي ن بوده را بداند و در آلم غةب او برفته 

شود كوه از آن  است كه در جه ن در ف ن بقعت اردي پةدا خواهود

ارد بندگ ن او را راحت خواهد بود و ايمني و آن زاةن را بركوت و 

نهد چن ن كه چون از آن تخوم بودان ه ي استوار ايآب داني و ق آده

ارد رسةد. چن ن گشته ب شد كه اردم روزگ ر وي وضوة  و شوريف 

او را گردن نهند و اطة  و انق د ب شند و در آن ط آت هةچ خجلت 

 يشتن راه ندهند...را به خو

ايزد آزّ ذكره چون خواست كه دولت بدين بزرگي پةدا شود بور 

روي زاةن  ااةر آ دس سبكتكةن را از درجو كفور بوه درجوو ايمو ن 

رس نةد و وي را اسلم ني آطو  داد و پوا بركشوةد تو  از آن اصو  

تر... درخت اب رك ش خه  پةدا آاد بوه بسوة ر درجوه از اصو  قووي

رغم الاآودا  تر آليت بزرگ پ ينده ب د هر روز قويهمةشه اين دول

 (50)«والح سدين.
 

زب ن دربو ر احموود در آمق اين چند بةت از قصةده  آنصري ادار چرب

 نةز كه به اطل : 

 توانرري و بزرگي و ك م دس به جه ن

 نكرد ح ص  كا جز به خدات سلط ن
 

 دقت: آغ ز اي شود هم ن اط لب و حق يق نهفته است و ش يستو
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 بخواست ايزد كو خسرو جه ن ب شد

 از آنچه ايزد خواهد گريختن نتوان

 اين الك و پ دش هي او تقض ي حتم اس

 روا نب شد اندر قض  بود نقص ن

 بدان كه هرچه خداي جه ن پسنديده است

 اگر كسي نرسندد از او بود كفران ...

 اي  اخ لف ش ه آجم بترس آخر

 انخ ف او را چون ن خ ف ايزد د

 خداي راست بزرگي و پ دش هي و آزّ

 بدان دهد كه سزاوار بةند از كةه ن

 اگر تو آن نرسندي تويي اخ لف او

 خ ف ايزد كفر است و ا يو طغة ن

 اخ لف ن خداوند را دو چةز سزاست

 بدين جه ن شمشةر و بدان جه ن نةران

 خ ف كردن او سخت ن خجسته بود

 (51)اكن خ ف و دس از ن خجستري بره ن

ايووون آقةوووده تووو  آنجووو  اهمةوووت و نفووووذ داشوووته كوووه بوووه اوجوووب 

و  اسرائة  فرزند سلجوق هنر م فرارش از قلعوو كو لنجر، راح الصدور

  (52)گويد:گرفت ري اجددش درب رة احمود  به كس ن خود چنةن اي
 

دگر روز كوتواس براثر بة اد و او را بررفت. چون لشوكر تنوك »

ان طم  ببريد و برادرانم را برويةد كه رسةد او تركم ن ن را گفت از 
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ب رتو ن بشوكنند نواةود اشوويد و در طلب الك بكوشةد و اگور ده

زاده است نسبي نودارد و غودّار اسوت برنررديد كه اين پ دش ه اولي

 «الك بر وي نم ند و به دست شم  افتد
 

دهد كه زحمت فردوسوي و همفكوران او در ايون راه اين اط لب نش ن اي

 ننود نم نده است و ك ر به ج يي رسةده كه احموود اجبوور شوده اسوت اثمر بي

دادند بردي ي غ صب و بهرام چوبةن كه ن چ ر خود را به خ ندان ش هي نسبت اي

ن اه برردازد و نسب خود را به يزدگرد شهري ر برس ند... زيورا هموو به جع  نسب

و سوبكتكةن غو م  ود فرزند سبكتكةن استدانستند كه احماردم آن روزگ ر اي

 و ديرر هةچ.  (53)الرتكةن

بةش از  دانسته خةليظ هراً آنچه خود احمود نةز از بزرگ ن اجداد خود اي

 طبقو ت ن صورياين نبوده است چن ن كوه ق ضوي انهو ج سوراج جوزجو ني در 

 (54)نويسد:اي
 

از  صوريتو ريخ ن ا  در اا م ابوالفض  الحسوةن بةهقوي رحموه»

د ... چنةن روايوت كنود كوه از پودر خوود ااةور سلط ن سعةد احمو

گفتنودي و نو اش « قورابحكم»سبكتكةن شنةد كه پدر سوبكتكةن را 

 «.جوق بود و غژ گ و را به تركي بحكم خوانند
 

نويسد كه به اي« غژغ و»آق ي آبدالحي حبةبي در تعلةق ت شرحي راج  به 

كند كوه بوه نق  اي اعني گ و كوهي است و درب رة بحكم ي  بجكم قوس راوري را

 (55)اعني گرگ است.
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اي كوه بوراي احموود از تو ريخ اجودوس ااو م احمودآلي ن اهاينك نسب

 ااةور سوبكتكةن بون» (56)نق  شده است طبق ت انه ج سراجابوالق سم آم دي در 

زدجورد )جوق( قرا بحكم بن قرا ارس ن بن قرا الت بن قرا يغم ن بن فةروز بن ي

 «.اآلم ب لصوابشهري ر الف رس وا  

 «قورا»ج لب است كه ن م همو پدران سبكتكةن درست ي  ن درست ب  كلموو 

 است آغ ز اي شود ولي ن گه ن به اسم ايرانوي« سة ه»اي تركي و به اعني كه كلمه

نوي ااي ايرتر اينكه شو هزادهرسد و بعد به يزدگرد شهري ر ... و ج لباي« فةروز»

آيد و ب زرگ ني به ن م نصر ح جي ز آب بةرون ايه( ترك اان )به قوس ج آ  نسب

ةن ه الرتكبدر زا ن اا رت آبدالملك بن نور س ا ني او را به آنوان برده در بخ را 

فروشود و ( كه خود از بندگ ن س ا نة ن اسوت اي(57)هجري 348)احتم ً به س س 

ات آيود و بعود بوه خوداو بعد از ارگ الرتكةن به خدات فرزندش اسح ق دراي

 (58)بلك تكةن و ظ هراً بعد پري تكةن.

* 

پروري و ش آردوستي شود كه افس نو فض ب  شرحي كه گذشت دانسته اي

گرنه  واحمود و تشويق او از آلم  و فض  به چه انظور و از چه قرار بوده است 

ةه ت ته كوه بتوانود تشوبسودانقرائتي در دست است كه احمود آنقدر ف رسي نمي

داني ي و ديرور شو آران را دري بود. ابوالفضو  بةهقوي از ف رسويآنصري ي  فرخ

ا  آنه نديدم كه كا پ رسوي از پ دش ه ن اين خ ندان رضي: »(59)گويداسعود اي

ته و اين وصف براي آن است كه اسعود توانس« را چن ن خواندي و نبشتي كه وي

سوت بهتورين او است نسخو پ رسي آهدن اه را ت  آخر بخواند ب  اين ترتةب وقتي

 توان به قة س دري فت.داني احمود را اياةزان ف رسي
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آورد: احمود ش آران و آ لم ن را به چند انظور در دربو ر خوود گورد اوي

ز ايون تشبه به درب ره ي قديم ايراني و رق بت ب  ديرر پ دشو ه ن تو  شوهرت او ا

ايح ش آران براي برداري از ادلح ظ نةز همر يو شهرت نظ اةش ب شد و ديرر بهره

كند كه حم يت احموود از اي نق  Bartholdتبلةغ ت. احمد ن ظم از قوس ب رتولد 

خواسوت ش آران و دانشمندان بوه واسوطو تم يو  او بوه خودنمو يي بوود كوه اي

رفوت درب رش را اركز شكوه و آظمت و افتخ ر كند و الاّ در آشق به دانش و اع

 (60)ص دق نبود.

ب در ايووران و سوورزاةنه ي خ فووت شوورقي( اتلووف كتوو ب )توو ريخ طوو

كه دربو ر  احمود كه در فن جنگ ك ا ً پةروز شده بود اصمم بود: »(61)نويسداي

ن خود را همچن ن كه از غن ئم جنري غني بود از وجود ارب ب آقو  نةوز درخشو 

 «كند.

در  ايوران گذشوته و كنوونينويسندة كت ب  (Donald Wilber)دون لد ويلبر 

كورد و سولط ن احموود فضو  و شوعرا را تشوويق اي: »(62)اي نويسد كهب ره اين

ةلت درب رش اجم  اه  آلم بود ولي انظور اصلي او بةشتر از تقدير دانش و فض

 «شهرت و تظ هر بود.

د  احموو: »(63)نويسوداي )Brockelmann(به اين دلاي  است كه بروكلم ن 

 «كرد.وجه درك نميهةچسرا را بهبزرگترين ش آر پ رسي فردوسي حم سه

ه ي ك رياا  اخ لفت احمود ب  ف سفه و آلم  احت ج شرر نةست و سوة ه

 توان دري فت:را در اين زاةنه از چند نمونو ذي  اي او

 (64)و آبدالصمد اوس است د ابوريح ن را به تهمت قراطي بودن كشت.1
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ن بر پةوروا و احمد بن حسن فورك اصفه ني فقةه و اتكلم را كه در غزنه2

ةشو بور ابوآبدا  كرام از اقتوداي ن احموود غلبوه كورده بوود دسوتور داد در راه ن

 (65)اسموم كردند.

دان ن آن قورن را و ابونصر انصور بن آراق از دانشمندان بزرگ و ري ضي3

 (66).كه دوازده كت ب به ن م ابوريح ن نوشته بود در فتح خوارزم به دار كشةد

ةن  و فقةه ابوآبدا  احمد بن احمد اعصواي كه بزرگترين ش گرد ابن سو4

كوه  العشق را به ن م و خواهش او نوشت در قت  آ ايل بود و ابوآلي سةن  رس 

 (67)كشت. 420احمود از حكم  و اعتزله در ري كرد به س س 

 ري و و درب رة قت  آ م ف سفه و ديرر دانشمندان و اعتزله و شوةعة ن در5

بسة ر داره  بفراوود : »... (68)نويسداي التواريخ والقصصاجم سوختن كتب آنه  

ه زدن و بزرگ ن ديلم را بر درخت كشةدند و بهري را در پوست گ و دوخت و بو

راه ي سوغزنةن فرست د و اقدار پنج ه خروار دفتر روافض و ب طنة ن و ف سفه از 

 .(69)بفراود سوختن ...ايش ن بةرون آورد و زير درخته ي آويختر ن 

* 

ا ند كه ن چ ر بوراي تكمةو  ف يوده ب يود اكنون دو اطلب ديرر برج ي اي

تن و پةش از قدرت يو ف ش هن اه اورد بحث قرار گةرد: نخست اثب ت اين نكته كه

اشوته سلطنت احمود به پ ي ن رسةده و ربطي به او ي  صلو احتم  از ج نب او ند

 است.

تقديم كت ب بوه احموود چورا و چرونوه صوورت  دوم و نش ن دادن اينكه

 داخ  شده است. ش هن اهگرفته و ادايح او كي در 
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هجوري درگذشوت او  387ب يد دانست كه سبكتكةن پدر احمود در سو س 

ت كرده بود كه فرزند ديررش اسم آة  ج نشةن وي ب شد ولوي احموود بوه ةوص

س و سورانج م در سو  اين وصةت وقعي نرذارد و ب  اسم آة  برادر خود اخ لفوت

 (70)هجري استق ً فرا نروا گرديد. 389بر وي غلبه كرد و در  388

آغ ز پ دش هي احمود است درح لي كه سورودن نسوخو  389بن براين س س 

ز هجري يعني پنج س س پوةش ا 384به اوجب اسن د اوجود در س س  ش هن اهاوس 

  پ دش هي احمود تم م شده بود. اينك دلاي  اين فقره:

 در ختم كت ب آاده است ازجملوه درش هن اهدر چند نسخو  384و ت ريخ 1

ي ن داست ن يزدگرد سوم و نةز در در پ  (Or. 1408)ترين نسخو لندن به نش نو قديم

و در دو نسوخه از نسوخ كت بخ نوو الوي  (Add. 5600)نسخو ديرر لندن به نش نو 

 پ ريا و بسة ري از نسخ اتفرق ديرر ب  اين ابة ت:

 سر آاد كنون قصو يزدگرد

 به ا ه سفندار اذ روز ارد

 ز هجرت شده سةصد از روزگ ر

 چو هشت د و چ ر از برش برشم ر

و در يك نسخو ديرر احفوظ در استراسبورگ )به نق  نولدكوه از آن( در د

 ذكر شده است يك ج  به آب رت: 384ج   همةن ت ريخ 

 گذشته از آن س س سةصد شم ر

 هشت د و چ ربرو برفزون بود 

 و در ج ي ديرر به اين آب رت:

 ز هجرت سه صد س س و هشت د و چه ر 
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 به ن م جه ن داور كردگ ر

 و در نسخو ديرري به (Or. 4384)در يك نسخو ديرر قديم لندن به نش نو 

 (71)هردو همةن اصراع اوس كه ح وي ت ريخ است وجود دارد. ) .4906Or(نش نو 

سوت اخ تمه ي فته  384در س س  ش هن اهخو اوس و دلة  ديرر بر اينكه نس2

 ترجمو آربي اوجود از آن است كه به وسةلو فتح بن آلوي بون احمود البنوداري

ه شوده نوشت 384 ش هن اهالاصفه ني انج م گرفته است و در آنج  نةز ت ريخ ختم  

پا به ايون  (72)به آم  آاده است. 206-624است. اين ترجمه درحدود س له ي 

له در آ وه بر س ير استندات سندي هم از قرن هفتم براي اثب ت اين اسوأترتةب 

 دست است.

 گويد:اند كه از شعر فردوسي در پ ي ن ك ر دقةقي كه ايو برخي پنداشته3

 دس روشن ان چو برگشت از اوي

 سوي تخت ش ه جه ن كرد روي

و به سوي دربو ر اراد آن است كه وقتي ك ر دقةقي را نةمه تم م و ن بس ا ن ي فته ر

احمود نه ده است )سوي تخت ش ه جه ن كرد روي( درح لي كه اولاً : سوخن از 

است و فكر اينكه بوه پ يتخوت بورود شو يد نسوخو  ش هن اهتصمةم او به سرودن 

انثور را به دست بة ورد نه آم  رفتن  و به آب رت ديرور روي دس  وش هن اك ا  

و پ ي پوينوده را. قرينوو ايون اطلوب آن ان سوي اتوجه كرده نه روي خود درا ب

گويد: دوستي كه در شهر داشته )راي( او را به سرودن است كه چند بةت بعد اي

ستوده ولي گفته است ان نسخو آا ده اين ن اوو پهلووي را بوه پوةش توو  ش هن اه

توان حدس زد كه ب  ي فته شدن آورم و همچن ن كرده است و به اين ترتةب اياي



 126 32/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

اصولاً سفري ضرورت نة فته و صورت نررفته است خ صه  ش هن اه  نسخه  ك ا

 ج  جنگ و جه ن براي جويندگ ن تنگ بود.گويد همهب  توجه به آن بةت كه اي

 دس روشن ان چو برگشت از اوي

 سوي تخت ش ه جه ن كرد روي

 كه اين ن اه را دست پةش آورم

 ز دفتر به گفت ر خويش آورم

 بودزا نه سرائي پر از جنگ 

 به جويندگ ن  بر جه ن تنگ بود

 به شهرم يكي اهرب ن دوست بود

 تو گفتي كه ب  ان به يك پوست بود

 ارا گفت خوب آاد اين راي تو

 به نةكي گرايد همي پ ي تو

 نوشته ان اين ن او پهلوي

 به پةش تو آرم ارر نغنوي

 گش ده زب ن و جوانةت هست

 سخن گفتن پهلوانةت هست

 ب ز گوي شو اين ن او خسروي

 (73)بدين جوي نزد اه ن آبروي

شود يعني وجود جنگ در آن انو طق خوود اين نكته كه از بةت استف د اي

هجوري  371اسوت زيورا در سو س  ش هن اهقرينو ديرري بر س له ي اق رن شروع 

الخ صه ب  ابوالعب س ت ش سرهس لار جنگ و خ ف بود و اة ن سةمجوري ن و ف ئق
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و جنگ سر هة ن س ا ني بو  ااوراي آس بويوه نةوز در هموةن آتبي وزير كشته شد 

 (74)حدود است.

ب  توجه به آنچه گذشت ارادة فردوسي و تشويق دوستش احرك اولةوو او 

سووي » بوده است و نه چةز ديرر. ث نة ً بن  به فرض كه سفري ش هن اهبه سرودن 

 غزنةن نوه كرده ب شد آن ش ه جه ن احمود نةست و آن پ يتخت« تخت ش ه جه ن

جووان بووده  شو هن اهر م شروع به سورودن دانةم فردوسي هنبه اين دلة  كه اي

كند. پا چنةن تو ريخي بو  زاو ن شو هي است و خود اين اوضوع را تصريح اي

تواند داشته ب شد چه فردوسوي در آخورين تجديود نظور در احمود اط بقت نمي

ين ك ر را به پ ي ن اهجري  400گويد كه س س در پ ي ن داست ن يزدگرد اي ش هن اه

 رس نةده است:

 ز هجرت شده پنج هشت د ب ر

 كه گفتم ان اين ن او ش هوار

 ش هن اهس لو خود در سرودن  30و حداق   35از طرف ديرر اكرر از رنج 

 برد.ن م اي

 بسي رنج بردم در اين س س سي

 آجم زنده كردم بدين پ رسي

 چو سي س س بردم به شهن اه رنج

 هم ببخشد به پ داش گنجكه ش 

 چو بر ب د دادند رنج ارا

 نبد ح صلي سي و پنج ارا
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 را نه سي و پنج س س بلكه ش هن اهپا اگر حداق  ادت سرودن و تكمة  

 370است كم كنةم  ش هن اههجري كه ت ريخ ختم  400سي س س برةريم و از سنو 

ن اح سبه كوه بو  بن  بر اي است و ش هن اهآيد كه س س شروع سرودن به دست اي

بو  از سو س ق 19 شو هن اهتووان داشوت يكي دو س س تقريوب در آن شوكي نمي

سو س قبو  از سولطنت احموود  5سلطنت احمود آغ ز شده )و چن ن كه گذشت 

داكثر نسخو اوس آن پ ي ن ي فته است( و در اين زا ن احمود كودكي نه س له و حو

 ست(.ا 361ي   357سةزده س له بوده است )تولد احمود 

گويد كه پا از اورگ آ وه بر آنچه گذشت فردوسي در ابة ت اذكور اي

را  را به صوورت انظموي بسورايد و كو ر دقةقوي ش هن اهدقةقي به فكر افت ده كه 

كشته شوده اسوت  (75)369ت   367رحدود س س ددانةم كه دقةقي تكمة  كند و اي

ن در ايو بوودن فردوسويبن براين ب  رآ يت سنواتي كه به دست داده شد و جوان 

يعنوي ش هن اههنر م كه بدان تصريح گرديده است در صحت ت ريخ آغ ز سرودن 

 ا ند.هجري ترديدي ب قي نمي 370حدود 

 ش هن اهكند كه فردوسي قب  از دسترسي به نسخو ك ا  و قرائن ث بت اي4

سوت ا ابوانصوري بعضي از داست نه  را جداگ نه سروده بوده است كه از آن جمله

ردوسي فداست ن انةژه و بةژن كه اقداو آن نش ن دهندة روزگ ر جواني و توانرري 

از  است و داست نه ي سهراب و سة وش و اكوان ديو كه ظو هراً آنهو  را فردوسوي

توان ت ريخ سرودن آنه  را حدس زد ن م برده و از اين طريق اي« آزاد سرو»كت ب 

 (76)نج ه و هشت س لري است.اث ً در پ ي ن داست ن سة وش سخن از پ
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 چو برداشتم ج م پنج ه و هشت

 * د ت بوت و دشتينرةرم بجز 

خ هجوري بودانةم تو ري 329كه اگر س س تولد او را ب  قرائتي كه در دسوت اسوت 

 خواهد بود. 387سرودن اين داست ن س س 

بة ن  داست ن نخجةر كردن رستم و پهلوان ن در شك رگ ه افراسة ب را پا از

 389شوود بو  سو س دش هي ك ووس در شصت س لري سروده است كه برابر ايپ 

 هجري.

 ز ك ووس كي ب ز پرداختم

 كنون رزم گردنكش ن س ختم...

 ارا آمر بر شصت شد س لة ن

 (77)به رنج و به سختي ببستم اة ن

 حمود غزنوي است.ه  قب  از پ دش هي اشود همو ت ريخطوري كه ديده ايبه

قبو  از  شو هن اهر و در سه جو  بوه تصوريح از سورودن و فردوسي اكر5

زنده احمود ي د كرده و گفته است كه بةست س س سخن را نر ه داشته ت  ش هي ار

 66و  65را به ن م او كند و هم تصوريح كورده كوه نة زانودي در  ش هن اهبة بد و 

بو   يس لري او را بدين ك ر برانرةخته است و اح سبو اين س له  از آمور فردوسو

 برابر است: ش هن اهت ريخ تقريبي آغ ز سرودن 

 الف و ضمن پ دش هي كةخسرو:

 به پةوستم اين ن او ب ست ن

 پسنديده از دفتر راست ن

                                                           

  * به اعني نسخ: طشت
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 همي داشتم ت  كي آيد پديد

 جوادي كه جودش نخواهد كلةد

 چنةن س س برذاشتم شصت و پنج

 به درويشي و زندگ ني و رنج

 ان از شصت و شش سست گشتم چو است

 (78)به ج ي آن نم آص  شد به دست

 آغ ز لشكركشي ارج سب: وب و در پ ي ن سخن دقةقي 

 ان اين ن اه فرخ گرفتم به ف س

 همي رنج بردم به بسة ر س س

 اينديدم سرافراز بخشنده

 ايبر ه كة ن بر درخشنده

 همم اين سخن بر دس آس ن نبود

 چو از خ اشي هةچ درا ن نبود

 بةست سخن را نره داشتم س س

 (79)بدان ت  سزاوار اين گنج كةست

 ج و در داست ن يزدگرد پا از كشته شدن ا هوي سوري:

 چو برذشت س س از برم شصت و پنج

 فزون كردم انديشو درد و رنج

 به ت ريخ ش ه ن نة ز آادم

 (80)به پةش اختر ديرس ز آادم
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 شدنداخل چگونگيمحمود و به  شاهنامهتقديم  علت

 شاهنامهدر  مدايح محمود

 66يو   65ب  تصريحي كه خود فردوسي در اشع ر اوذكور كورده اسوت در 

يوران س لري آنر ه كه همو ثروت و جواني خود را در راه زنده كردن افتخو رات ا

د و ايون تو ريخ را به ن م احموود كنو ش هن اهافتد كه فدا س خته است به فكر اي

او  و در اين تصومةم فردوسوي آوا هجري 395ي   394برابر است تقريب ً ب  س س 

 اعنوي و ا دي هردو اتثر بوده است:

از آواا  اعنوي نخست ب يد وجود ابوالعب س فض  بون احمود اسوفرايني 

 دوستي و آ قوه بوه زبو ننخستةن وزير احمود را ن م برد زيرا اين وزير در ايران

 ر ديوواني را بوهآقةده بود و او بود كه دستور داد كلةو ااووپ رسي ب  فردوسي هم

د او به تم م شده بو ش هن اهكه نسخو اوس  384پ رسي برگردانند و ازقض  در س س 

 .پةشك ري و وزارت احمود رسةد كه در آن اوق  احمود سرهس لار خراس ن بود

ك رة دسوتر ه چنةن وزيري كه خوود خراسو ني اسوت و در خراسو ن هموه

كوشد امكون و در ترويج آن ايورزد سرهس لار است و به زب ن ف رسي آشق اي

خبر ا نده ب شد و طبةعي اسوت كوه از اش بيش هن اهنةست از وجود فردوسي و 

كه احمود از سرهس لاري به ش هي رسةده او از تشويق فردوسي به اين  389س س 

كه اثر خود را ب  آرضه كردن به درب ر احمود به اقة س وسةعي انتشر س زد فورو 

ديوده اسوت كوه ي دگو ر خواسوته و روا نمييد فردوسي نمين يست ده است اا  ش 

افتخ رات قوم ايراني را به ن م ش هي غةرايراني كند و انتظر زاةنو اس آدتري بوده 

است لةكن تهةدستي و پةري و نة زاندي از سويي و ب لا گرفتن قودرت ب انو زع 

نديشوي وا ااحمود از سوي ديرر او را از هرگونوه تغةةوري اوأيوس و بوه آ قبت
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انديشي كه همو ش آران و نويسندگ ن و صو حب ن آثو ر داشته است  هم ن آ قبت

 اند.آلمي بزرگ داشته

كردنود بو  فقودان سورا يه و آن ن اگر كت بش ن را به ش ه وقوت تقوديم نمي

 وةز چ پ نوس ي  انتش ر امكن بود اثرش ن نةز ب  آن ن بمةرد چن ن كه در زا ن ا  

هو ي اشو به در دنةو  از المع رفةي چون لغتن او دهخدا و دائورانتش ر آث ر آظةم

توانود ضو ان آهدة اتلف ن آنه  س خته نةست و تنه  توجه دستر هه ي دولتوي اي

 نشر آنه  ب شد.

ر درا هةچ دستر هي جز دستر ه ش هي ق در نبود  ش هن اهكت بي به آظمت 

خةر  اين طريق آدو سببنسخ اتعدد بنويس ند و انتشر س زد. فردوسي ديد كه ب  

شود و آنچه را در انتق د از دربو ر احموود و نو بخردي تركو ن و وحشوةرري اي

گردد. اين ك ر هم اددي ت زي ن سروده است به دست نم يندة خود آن ن انتشر اي

آن  به زب ن ف رسي بود و هم وسةلتي براي تقويت حا الّةوت و روحةوو ايرانةو ن

 ن اسفرايني.هم در زا ن وزارت آنصري چو

اور آ ا  ا دي يعني اسألو تهةدستي و نة ز هم چن ن كه ذكر شد در ايون ا

دخ لت بسة ر داشت. اردي به ان آت فردوسوي كوه آموري بو  حشومت زيسوته 

 قدر ب يد در فش ر و درا نده ب شد كه آرزو كند دخ  و خرجش برابر افتد؟!چه

 ارا دخ  و خرج ار برابر بدي

 بديزا نه ارا چون برادر 

 تررگ آاد ااس س بر س ن ارگ

 ارا ارگ بهتر بدي از تررگ

 در هةزم و گندم و گوسرند



 133 شاهنامه براي دريافت صله سروده نشده است

 ببست اين برآورده چرخ بلند

 دآور كه از روز ا  با نم ن اي

 (81)چنةن بود ت  بود و بر كا نم ند

دارد كوه وقتوي بورف اين ا حظ ت اعنوي و ا دي فردوسي را بر آن اوي

دي پ يش از ك ر فرو ا نده و روزنو هرگونوه ااةوپةري بر سرش ريخته و دست و 

ه و بسته است در س يو درختي كه از سي س س آمر و ثروت و نوان او نةرو گرفتو

 به فلك گردن افراشته است اندكي بة س يد.

بوزرگ  بن براين آغ ز ارتب ب فردوسي را ب  درب ر احمود به پ يمردي خواجو

ب چه راق له نوشته اسوت احمود بون فض  بن احمد اسفرايني )نه چن ن كه ص ح

دانسوت. بعةود  395س لري يعني حودود سو س  66حسن اةمندي!!( ب يد از هم ن 

ه كونةست كه در اين س له  فردوسي به وسةلو وزير به احمود اعرفي شده ب شود 

ود را تجديد نظر و آن را به ن م احمود كند و ج ي به ج ي ادر احم ش هن اهدر 

بوه  هش هن ادر همةن زا ن احمود وآده كرده ب شد كه اگر  برنج ند و چه بس  كه

 ن م او شود به هر بةتي دين ري بدهد.

اي از فضو  بون احمود بوه فردوسي ضمن پ دش هي كةخسرو و طي خطبه

 گويد:كند و اينةكي ي د اي

 كج  فض  را اسند و ارقد است

 نشستنره فض  بن احمد است

 نبد خسروان را چن ن كدخداي

 ز و داد و به دين و به راي...به پرهة

 ز دستور فرزانو دادگر
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 پراكنده رنج ان آاد به سر

ق ب  توجه و تفكر است كه كوچكترين دلةلوي بوراي ا قو ت فردوسوي و 

است  آاده ت ريخ سةست ناحمود در اين زا ن و ي  وقتي ديرر جز داست ني كه در 

شود ت چه اگر ا قو تي ايب شد و در دست نةسو نظ ير آن و كه ق ب  استن د نمي

 ا ند و سخني از اينكه فردوسي شعري خوانده و ب  بودنب يد ذكري از آن ب قي اي

 اي دري فت كرده ب شد ...اشوق و پشتةب ني قوي چون اسفرايني صله

امكن است حودس زد كوه بعود از اغضووب و اطورود شودن فردوسوي 

مةن آلت است كوه در آثو ر م او را ببرد و ش يد به هكا حق نداشته است ن هةچ

گونه ذكري از آادن فردوسي به غوزنةن و ش آر و نويسندة اع صر او هةچ همهآن

چرونري ك ر او خواه در ست يش و خواه در نكووهش وجوود نودارد حو س آنكوه 

 درب رة غض ئري و ااث س او هست.

اي كوه بور ا قو ت او و احموود از قض  در اشع ر خود فردوسي هم قرينه

شود. در چه ر اق له ذكري از سفر فردوسي به غزنةن هسوت كند ديده نمي دلالت

است و آرضوه كوردن لازم نةسوت « آرضه كردن»سخن از  ش هن اهولي دراورد 

ةن بواستقةم و حضوري ب شد بن براين ت  ي فته نشدن دلةلي ب يود قبووس كورد كوه 

ر ي هوم انتظو فردوسي ب  احمود ا ق تي رخ نداده است و از ان آت طب  فردوس

 دين ك ر رغبت بسة ري نش ن نداده ب شد.بتوان داشت كه اي
 

 گنجاندن مدايح

هجوري درصودد ايون  395بن  بر آنچه گذشت فردوسوي از حودود سو س 

ه ي بةند و غ لب ً در آغ ز دورهآيد و هرج  اقتضي ايبراي ش هن اهتجديد نظر در 
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ه  ابة تي ش هن اهتي در بعضي گنج ند حپ دش هي چند بةتي در ست يش احمود اي

زاده بون قتةبوه اسوت چنو ن كوه آقو ي تقوي كه در ادر احمود است به ن م حيّ

واضح ديوده  (Or. 2833)لندن به نش ن  ش هن اهاز خ تمو نسخو ديرر »نويسند: اي

و كمتر ش هن اهشود كه بعضي از هم ن اشع ر راج  به شصت هزار بودن ابة ت اي

است  ش هن اهآن از پ نصد  كه ح لا بدون ان سبت در وسد اتن بودن شعر بد در 

 «در خ تمه بوده ... در اين خ تمه هةچ ذكري از سلط ن احمود نةست.

اين ادايح و همچنةن بة ن فردوسي از ح س و سو س خوود در نسوخ فعلوي 

طوري كه در ضمن جنگ كةخسرو و افراسوة ب شو آر ترتةب است بهبي ش هن اه

برد ولي در اواخر پ دشو هي شو پور و هوم در جلووس خود ن م ايس لري  66از 

سو له و  61داند و در ولةعهد كردن نوشةروان هراوز را س له اي 63بهرام خود را 

گونوه دهد كه غ لب ايناين وض  ب  سةر ت ريخي اط لب همر م نةست و نش ن اي

به  ش هن اه ح له ي ضمن آن( پا از آن كه قرار شداشع ر )يعني ادايح و حسب

ا ن م احمود گردد سروده و ج ي به ج ي افزوده شده است و ظ هراً فردوسي پو

عود از رنجش از احمود خود همه ي  بعضي از آنه  را به يك سو نهو ده اسوت و ب

 نوت از افرادي اآم از ك تب ن و نس خ و غةر آن ن به اراآ ت اصلحت ي  رآ يت اا

اند بوه م و كسر كورده  و هرجو  خواسوتهروي نسخه ي  نسخ س بق آن اشع ر را ك

اند و اين آشفتري و آدم تن سوب از آنجو  بوه وجوود آاوده سلةقو خود قرار داده

 است.
 

 براي تقديم شاهنامه آماده كردن

و تكمةو  آن و گنج نودن  شو هن اهبه هر تقدير تجديد نظور فردوسوي در 

-402ود سو س ه ي احمود در اوارد ان سب و نوشتن نسخو ك ا  ت  حودست يش
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ذكر  400را س س  ش هن اهگةرد و اينكه فردوسي ت ريخ ختم هجري ادت اي 401

 كرده تقريبي است نه تحقةقي.

 ز هجرت شده پنج هشت د ب ر

 كه گفتم ان اين ن او ش هوار

ود ي د زيرا در آغ ز داست ن اشك نة ن از واقعو بخشةدن خراج يك س له توسد احم

 كرده است بدين شرر:

 ز شواس ده ب  چه ر گذشته

 يكي آفرين ب د بر شهري ر

 اي داد بهر خراجاز اين اژده

 كه فرا ن بد از ش ه ب  فرّ و ت ج

 كه س لي خراجي نخواهد ز پةش

 ز ديندار بةدار و از ازد كةش

 از اين ن او ش ه اردم نواز

 ن ز كه ب دا همه س له بر تخت

 ه  شد به دشتهمه اردم از خ نه

 م ن برگذشتنة يش همي ز آس

 كه ج ويد ب دا سر ت جدار

 خجسته بر او گردش روزگ ر

هجوري  401اين اشع ر اش ره به قحد س س آظةم خراس ن اسوت در سونو 

نويسد كه خراس ن قحد اي 401اي از حوادث س س چن ن كه ابن اثةر در بة ن پ ره

بعضوي اآ ي شدت رسةد چندان كه به خوردن آداة ن پرداختند و حدو گراني به
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دادند. پا از اين قحود بةمو ري وبو  زدند: ن ن  ن ن  ج ن ايدرح لي كه فري د اي

 آادند.روي آورد و چن ن كشت ري كرد كه اردم از آهدة دفن اردگ ن برنمي

جديد نظور است كه ت 402-401بن براين ب يد گفت كه در همةن س س يعني 

استنس خ آن خ تمه ي فته  همه ي كوت ه احمود و براي گنج نةدن ادر ش هن اهدر 

دوسوت كوه شون س پ رسيو آرضه شده است اا  از سو  تص دف آن وزيور ادب

س سو  17برانرةختوه بوود يعنوي اسوفرايني پوا از  ش هن اهفردوسي را بر تقديم 

اعزوس و اغضوب احمود شده بود و بديهي است كوه ايون  401وزارت در س س 

شد كه فردوسوي يدگ ن وزير هم ايغضب كم و بةش ش ا  ح س دوست ن و برگز

ه هم يكي از آن ن بود و بدتر اينكه ج ي اسوفرايني را احمود اةمنودي گرفوت كو

 ن شةفتو ادب آربي بود ت  آنجو  كوه دسوتور داد اك تبو ت ديوواني را كوه در زاو

گرفت ب ز به آربوي برگرداننود و بو  ايون وصوف اسفرايني به ف رسي صورت اي

ر د سب و اس آد قبلي بكلي از اةو ن رفتوه و اوضو ع واضح است كه آن زاةنو ان

آكا جهت اطلوب تحوس ي فته بود. در چنةن وضعي كه ح اي فردوسي و زب ن 

ب ري ف رسي از اة ن رفته و اخ لفي به ج ي آن نشسته طبةعي است كه ش آران در

 فرصتي براي بدگويي و خوار كردن اثر فردوسي و دور س ختن اين رقةوب آظوةم

آورند و ظ هراً اقصود فردوسي ي كه خود شعرشن س نةست به دست اينزد ش ه

ست كرده ا« انرشت»و كسي كه اختر فروزان بخت و ك ر او را چون « بدگوي»از 

 گويد:اگر خود وزير نب شد ش آر درب ري اتنفذي است چن ن كه در هجون اه اي
 

 بدانديش كش روز نةكي اب د

 م به بد كرد ي دكسخنه ي نة

 دش  اخترم زشت كردبر پ 
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 فروزنده اختر چو انرشت كرد
 

ة ظ هراً پا از اين نواةدي است كه در آغ ز داست ن خسروشةرين هم شكو

 كه شعردوست و ش يد« س لار ش ه»گنج ند و از برادر ش ه و ااةر نصر و خودرا اي

خواهد كه ارزش ك ر و رنوج او را بور احموود يو د تر از برادر بوده ايشعرشن س

 د:كن

 حسد برد بدگوي بر ك ر ان

 تبه شد بر ش ه ب زار ان

 چو س لار ش ه اين سخنه ي نغز

 بخواند ببةند به پ كةزه اغز

 وزان پا كند ي د بر شهري ر

 يد به ب رآارر تخم رنج ان 

* 
 

 شهامت عجيب فردوسي و تصميم محمود به مجازات او

 دي به ب ر نة اود دانةم كه اين تخم رنج در زا ن خود فردوسي از نظر ااي

 وو او بن  بر آنچه نق  شده است بةست هزار درم صولو احموود را بوةن حمو اي 

نظر بفهم ند همو بخشش او در نظر است د طوس فق آي قسمت كرد ت  به ش ه تنگ

 اي بةش نةست.خرج گرا به

البته دلةلي در دست نداريم كه صحت اين داست ن را ث بت كند ااو  قرائتوي 

جمله است فرار فردوسي به هرات و چند ا ه اخفوي شودنش در آن هست كه از

حدّ و حصر احمود  كه تنه  آم  خ نو احمود ورّاق پدر ازرقي ش آر و خشم بي
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تواند انرةزة آن ب شد ت  آنج  كه ت  طوس گم شتر ن بوراي آاةز فردوسي اياه نت

دلةلوي بوراي  دسترةري او بفرستد و اكر فردوسي چنةن اهو نتي روا نداشوته بوود

بةنةم كه فردوسي به ا زنودران ي فت. بعد هم ايخشم ن گه ني احمود وجود نمي

رود و روشن است كه فش ر آمّ س احمود و خطر افكنده شدن به زير پ ي پة  اي

دارد وگرنه براي پةرارد هشت د س لو تهةدستي سوفري بودين او را بدين ك ر وا اي

 تواند ب شد.درازي اطلوب نمي

نو م  را به ش هن اهاين سفر ا زندران نةز قصد حقةقي فردوسي از اينكه  در

شوود ا ايفرا نرواي اقتدري بكند ت  از ن بودي بركن ر بم ند و انتشر گردد آشك ر

ن اي خود به سرهبد طبرست زيرا او بي هةچ قرار قبلي ي  طم  و تق ض  و ااةد صله

ردن كه اين كت ب كود به ن م تو خواهم از ن م احم»را  ش هن اهكند كه پةشنه د اي

 .دتواند برذيرو سرهبد از ترس احمود نمي« همه اخب ر و آث ر جدّان تست

 

 پايان كار

گردد اردي بةنةم كه از طبرست ن به زادگ ه خود ب ز اياكنون فردوسي را اي

او  ااحروم و اطرود و تحت تعقةب گم شتر ن احمود و بر لب پرتر ه اآودام ... 

كا ن ارد ب  اوي سرةد و پشت دو ت  و گوش سنرةن پسرارده و تهةدست بوياي

شود و سر فرود و نواةد و در فش ر فقه ي اتعصبّ حنفي ت  پ ي ن آمر نواةد نمي

 كشد.آورد و از آقةدة خويش دست نمينمي

بند تشوةّ  و دشومن تورك و او اخ لف چ پلوسي  اروّج زب ن ف رسي  پ ي

لرري بود كه پنجه بر گلوي ايران نه ده بودند و اين درسوت ت زي دو آنصر اشغ 

در زا ني بود كه تركي از ج نب آربي به شو هي ايوران رسوةده بوود و هوردو در 
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غ رت ثروت ال  خ صه ايرانة ن همداست ن بودند و هر سري را كه در برابر آنو ن 

ر بةر نوه افكندند اا  فردوسي اوردي نبوود كوه در برابوآاد به خ ك ايفرود نمي

و هرچند سلط ن احمود غزنوي و الق در ب   آب سي ب شد سر فرود آورد و شرفت

تنه به اق بلوو آنو ن برخ سوته اسوت و اينكوه پةوروزي از آنِ انرةز است كه او يك

 اكنون ق ب  اح سبه و دري فت است.اوست ي  احمود هم

ه هودف به نظر ان فردوسي ب  سرودن بةش از پنجو ه هوزار بةوت بلنود بو

ن پذير دراختةو ر هور خويش رسةده است. او اتج وز از پنج ه هزار سرب ز شكست

ر بخواند ايون نةوروي ج ويودان را پشوت سو ش هن اهايراني گذارده است كه اگر 

كند... نةرويوي نم يشورر و نر هبو ن افتخو رات قووم ايرانوي  خويش احس س اي

 پرستي.ر نهپشتةب ن راستي و رادي و دشمن سرسخت بةر نه و بة

بدين جه ت بود كه در آغ ز اق له گفتوه شود شو آري كووچكترين هنور و 

 كمترين وزنو تعةةن ارزش فردوسي است و به نظور اون اگور روزي او  ايرانةو ن

دوسووتي برگووزينةم بخووواهةم اظهووري بووراي اق واووت در برابوور بةر نروو ن و ايران

 كا سزاوارتر از فردوسي نةست.هةچ

فسور برتلا هم ب  چنوةن احس سوي دربو رة فردوسوي به گم ن نر رنده پر

بديهي است ا دام كوه در جهو ن افهووم ايرانوي وجوود خواهود »نوشته است كه 

 داشت ن م پرافتخ ر ش آر بزرگ هم كه تم م آشق سوزان قلب خود را بوه وطون

 خويش وقف كرده بود ج ويد خواهد بود.

خريودار احبوت و  را ب  خون دس نوشت و به اين قةمت ش هن اهفردوسي 

 گنجةنو احترام الت ايران نسبت به خود گرديد و يكي از بهترين درر ن ي ب را به

 «ادبة ت جه ني افزود.
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* 

ا  ايرانة ن از دين آظةمي كه از جه ت اختلف بوه فردوسوي داريوم سوهم 

درسوتي ايم و از ايون ب بوت شراسو ريم. جوانو ن او  بهبسة ر ن چةزي را ادا كورده

شن سند  تنه  از راديو همراه ب  ضرب شةرخدا و انودكي در كتوب نميفردوسي را 

آنكوه آظموت روحوي و شوند بيدبست ني و دبةرست ني ب  بةتي چند از او آشن  اي

 ارزش هنري قهرا ن وطن خود را چن ن كه ب يد دري بند.

 ي ب است ح س آنكه ب يد ب  چ په ي روشون تگران و سخو ش هن اهكت ب 

حجم  داست ن داست ن  به وسةلو لغ ت و اشع ر دشوار  در جزوات كم و ذكر اع ني

گ ن دولت چ پ و به قةمت تم م شده بةن جوان ن و خواهندگ ن توزي  گردد. بزر

ج ي توصةف خو رجي اوضووع بوه تجزيوه و تحلةو  آن برردازنود. هموو ادب به

رر سوي ديابهم ت و نك ت دشوار و ت ريك آن را از سويي و ارزشه ي آن را از 

 روشن س زند و دولت بداند كه هر پولي در ايون راه خورج شوود در راه تقويوت

 روحةو الي و وطني قوم ايراني و سرافرازي و روسفةدي الت ايران خورج شوده

هون و آ يرت و ان ف تي ب  ايج د ك رخ نو ذوب غاين ك ر هةچ ا است در آةن آنكه

 يي ندارد.توسعو صنعت پتروشةمي و حتي س ختن سفةنو فض 

 
 يادداشتها:

؛ تو ريخ الاسو م السة سوي والوديني 40-38ا  8في ت ريخ الملوك والاام ابن جووزي  ج . المنتظم 1

 .174ز فرخي سةست ني تألةف دكتر يوسفي ا ا؛ به نق  308-307  ا 3تم آي  ج ج في والاثقوال

 .181سةست ني  ا به بعد به نق  از فرخي  60. زندگ ني و زا ن سلط ن احمود غزنوي ا 2

 رود اراد ترك ن نژاد اوراس آلت يي است كه از آن سوي سوغديه. هرج  در اين اق لت از ترك سخن اي3

 گونه اردم خ لص ً نداريم.اند و ظ هراً در ايران كنوني از آنبه ايران هجوم كرده

 به از زنده دشمن بر او ش دك م  چنةن گفت اوبد كه اردن به ن م  . 4
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 كوه فرزنود ا  گور نب شود دلةر  شةر هن گفت ار جفت را نرّچنة  .5

 ب دري  و ا درش خ كآپدرش   ببريوم از او اهور و پةونود پ ك  

 چو ك فور شد رنگ ريش سة ه  گون كشت بر س ن ك هرخ لاله  . 6

 غنوده همي چشم اةش ر فش چو س س اندر آاد به هفت د وشش  . 7

فرو ريختن ا يع ت است كه در خراس ن شوريدن )بور وزن غريّودن(  توضةح آنكه ش ريدن به اعني 

فروريزنده و استي پراكنده ب شد كه براي  اعني ايبه« آبش ر»ا نند « اةش ر»گويند. بن براين ش يد اي

چشم »از ادات تشبةه اشهور و استغني از توضةح است بن براين « فش»چشم صفت زيب يي است و 

 ريزد.ح لت و ج دونر ه كه گويي از او ب ده و استي فرو اي چشمي است خوش« اةش رفش

 پراكنده شد ا س و برگشت ح س به ج ي آن نم آص  داد س س  . 8

 ش هن اه( 3جلد  680)ا 

 سخن گفتن پهلوانةت هست گش ده زب ن و جوانةت هست .9

 ش هن اه( 1جلد  10)ا 

ت نة ز بود  حك يآن ضة ع از ااث س خود بي فردوسي در آن ديه شوكتي تم م داشت چن نكه به دخ . »10

 اصحح دكتر اعةن. 75چه راق له نظ اي آروضي ا  منهم از اق له دو

 بة ورد رخشنده شم  و چرا   برفت آن بت اهرب نوم ز بو   . 11

 زدوده يكوي جو م ش هنشهي  اي آورد و ن ر و ترنج و بهي  

 ه روز كردگ شب تةره همچون  دلم بر هموه كو م پةروز كرد  

 ش هن اه( 4جلد  1066)ا 

ه كو. چه راق له آروضي ب  تعلةق ت اصحح دكتر اعةن چو پ سووم از انتشو رات كت بفروشوي زوار 12

 در چ پخ نه طهران اصور به چ پ رسةده است. 1333

 .43-36. تعلةق ت چه راق له 13

 چه داري به پةري ارا استمند الا اي بورآورده چورخ بلنود  .14

 به پةري اورا خوار بروذاشتي بودم جوان برترم داشتي چو  

 چو پرورده بودي نة زرديم ارا ك ش هرگز نررورديم  

 ش هن اه( 10جلد  3090)ا        

 ب شي درم گو اب ش هتو ب يد ك ز بهر درم تند و بدخو اب ش   .15

 بوي آزار بهوتور دس راد اورد ز بهر درم تو  نبو شي به درد  
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 (4ش هن اه جلد  1140 )ا       

 ز   دانو يوي   و   شرم   بي بهرگ ن  از اين ا رخوار اهران چهرگ ن . 16

 نه هوش و نه دانش نه ن م و نه ننگ  س ران بي آب و رنگاز اين زا   

 هموي  داد  خوواهند  گةتي  به  بو د نه گنج و نه تخت و نه ن م و نژاد  

 ش هن اه( 9جلد  2986)ا        

اسفندا ه  در اجلو يغم   شم رة«  ارزش ك ر است د طوس». رجوع شود به اق لو اينج نب تحت آنوان 17

 .547-530  ا 1338

ز  شم رة در اجلو دانشكدة ادبة ت تبري« اذهب فردوسي». رجوع شود به اق لو اينج نب تحت آنوان 18

و جلود  7-6بوروخةم ا و جلد اوس ش هن اه چ پ  113-105  ا 1338اوس  س س ي زدهم  به ر 

و النقض في بعض اث لب النواصب ا  1808و جلد هفتم ا  680و ا  617سوم ش هن اه ا 

252. 

 .57  ا 1؛ اجله ك ب  ج 31؛ چه راق له ا 384  ا 1. ظهرالاس م ج 19

 .60  ا 2الةتةمه ج تتم  . 20

؛ اعجوم 75-73  ا 2الةتةمه اصحح اقب س  ج  تتم القصر ب خرزي )القسم الخ اا( دمي  . 21

 .187-186ن اه  چ پ طهران ا ؛ ق بوس121-116ا  5الادب    ي قوت  ج 

 :186. ديوان فرخي  ا 22

 نبود هةچ الك را به جه ن هةچ وزير تور   و  دانو تور از اوآن  كووه  پوردس  

 شعر گويد كه بنشن سند از شعر جرير خد نويسد كه بنشن سند از خد شهةد  

 .651-650پ ش  ص لح  ا دبي ايران  جلد اوس  تألةف براون  ترجمو آلي. ت ريخ ا23

 270. لب ب الالب ب آوفي  اصحح سعةد نفةسي  چ پ اتح د  ا 24

 پهلواني  از ز  گفت ر  تو زي  و بسي  رنج  ديدم  بسي  گفته  خواندم  

 چه توشه بدم ز آشك ر و نه ني به چندين هنر شصت و دو س س بودم  

 .98ارة فردوسي ا . هز25

 او خداوند بود و ا  بنده او نه است د بود و ا  ش گرد . 26

  267 . تشبةه از آق ي نصرا  فلسفي است در چنود اق لوو تو ريخي و ادبوي از نصورا  فلسوفي ا27

 .1342انتش رات دانشر ه تهران  

 .52. ت ريخ فخرالدين اب ركش ه ا 28
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 ادبي نصرا  فلسفي  چ پ دانشر ه تهران. از اق لات ت ريخي و 335ذي  ا . 29

 .57. چه راق له ا 30

 .926. ديوان خ ق ني  اصحح دكتر سج دي  ا 31

 ز زر س خت آلات خوان آنصري شنةدم كه از نقره زد ديردان . 32

 گ ه گفتي بة  و شعر بخوان رود بزن گ ه گفتي بة  و . 33

 (267)ديوان فرخي  ا         

 گهي به ح جب ش يسته و گهي به پسر كنم تهنةت گهش به غ م گهش به پة  . 34

 (129)ديوان فرخي  ا         

 .8-7 االشعراي به ر  چ پ زوار  . ت ريخ سةست ن  اصحح الك35

 ت   صوفح1335. ديوان فرخي به كوشش دبةرسة قي س س 43و  42و  41و  40و  39و  38و  37و  36

در اوودر ابوووبكر  174؛ ايضوو ً رجوووع شووود بووه ا 269و  80و  214و  260و  248و  65و  344

 ادر اسعود. 238و ا  303حصةري نديم سلط ن و ا 

 .181و ا  240-239. ديوان آنصري  چ پ دبةرسة قي  ا 45و  44

 .48و ا  35. ديوان انوچهري  چ پ دوم دبةرسة قي  ا 47و  46

 .2967-2925  ا 9. ش هن اه بروخةم  ج 48

 .766-765 اه  ا . جلد سوم ش هن49

 .100-97. ت ريخ بةهقي  چ پ دكتر غني و دكتر فة ض  ا 50

 .194-191. ديوان آنصري  ا 51

 .91الصدور  ا  ح . را52

فرخي سةست ني و بحثي در »نژادي و غ اي سبكتكةن رجوع شود به كت ب . براي ا حظو اسن د ترك53

ا  وسفي اسوت د دانشوكدة ادبةو ت اشوهد ي ناز دكتر غ احسة« شرر احواس و روزگ ر و شعر او

؛ ترجموو 2-1  ا 2كه در آنج  اذكور است چون جه نرش ي جويني  جلود  و اسن دي 136-137

م رابو   ؛ كت ب العبر و ديوان المبتدا والخبور  قسو86  ا 4  ج  الصف ض ؛ رو31ت ريخ يمةني ا 

؛ 136الوزرا  خوانداةر  ا ؛ دستور389؛ ت ريخ گزيده  ا 4؛ ج ا  التواريخ رشةدي  ا 771ا 

ن اه  ة ستس؛ 94  ا 2؛ ت ريخ ادبي ايران  ادوارد براون  ج 277  ا 1ظهرالاس م  احمد ااةن  ج 

 .203-201ةهقي  ا ب؛ ت ريخ 132-130ا 

 .267-266  ا 1. طبق ت ن صري  ج 54
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 .790-789  ا 2. طبق ت ن صري  ج 55

 ح آبدالحي حبةبي.اصح 267  ا 11  طبقو 1. طبق ت ن صري  ج 56

 .137. فرخي سةست ني  ا 57

 .118-116؛ بحةرة فزوني استراب دي  ب ب نهم  ا 268-267  ا 1. طبق ت ن صري  ج 58

 .292. ت ريخ بةهقي  ا 59

ي  ا كه انقوس است از زندگ ني و زا ن سلط ن احموود غزنوو« فرخي سةست ني». به نق  از كت ب 60

157. 

 .297ا « ت نيفرخي سةس». به نق  از 61

 .30ترجمو دكتر رض زادة شفق  ا « ايران از نظر خ ورشن س ن». رجوع شود به كت ب 62

 .186-185. ت ريخ ال  اس اي از بروكلم ن به نق  از كت ب فرخي سةست ني  ا 63

 .186  ا 17. اعجم الادب   ي قوت  ج 64

 .337او دهخدا  ا ن و لغت 4-2  ا 3. النجوم الزاهره از ابن تغري بردي  ج 65

 .419. ذي  تعلةق ت چه ر اق له  ا 66

 .292-291  ا 1. ت ريخ آلوم آقلي در تمدن اس اي  ج 67

 .404-403التواريخ والقصص  ا . اجم 68

و اقداوو ابون  128  ا 9؛ الك ا  ابون اثور  ج 721الاخب ر گرديزي  ا . ايض ً رجوع شود به زين69

 .805-804خلدون ا 

 .46گرديزي  ا . ت ريخ 70

   ضمةمه فهرست نسخ ف رسي كت بخ نه اووزة بريت نةو  70زاده  ا . هزارة فردوسي  اق لو آق ي تقي71

 .132تألةف ريوس  ا 

 .476  ا 1؛ ت ريخ ادبة ت دكتر صف   ج 70. هزارة فردوسي  ا 72

 .10-9  ا 1. ش هن اه  ج 73

 .470از ت ريخ ادبة ت صف  ا  به بعد به نق  37. ت ريخ گرديزي  چ پ طهران  ا 74

 .466  ا 1. ت ريخ ادبة ت دكتر صف   ج 75

 .480  ا 3. ش هن اه فردوسي  ج 76

 .468پ ورقي و ت ريخ ادبة ت دكتر صف  ذي  ا  415  ا2. ش هن اه  ج 77

 .1275-1273  ا 5. ش هن اه  ج 78
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 .1555  ا 6. ش هن اه  ج 79

 .3018-3016  ا 9. ش هن اه  ج 80

 .3007  ا 9ش هن اه  ج . 81

 


